
بـر اسـاس رفتـار و كُنش های هر فرد می تـوان ارزش ها و اهداف او را شـناخت. 
پيامبـران الاهی، برترين انسـان های دوران خود بوده اند كه رفتارهای سـنجيده 
و سـودآوری برای انسـان ها داشـته اند. پيامبر گرامی اسـلام جايگاه ويژه ای 
در ميان پيامبران دارد و شـناخت ايشـان برای هر انسان مسلمان و غيرمسلمانِ 
بزرگ انديـش كه خواسـتار رشـد و تعالی باشـد، ضـرورت دارد. بهتريـن روش، 
شـناخت رفتاری ايشـان اسـت. پيامبر اسـلام در هر برُهه تاريخی، با توجه 
بـه نياز جامعه، راهبردی را با هدف رسـاندن انسـا ن ها به سـعادت تبييـن و اجرا 
می كردنـد. بی گمان، سـعادت انسـان در گرو دين داری اسـت. يكـی از مواردی 
كـه بايد در رفتارشناسـی پيامبر گرامی اسـلام به صورت جـدی مورد توجه 
قرار گيرد، چگونگی رفتار ايشـان با دشـمنان خداوند اسـت. پيامبر اعظم با 
دشـمنان دين، برخوردی درجه بندی شـده داشـت و انعكاس رفتارشان بر اساس 
شـدت عمـل آن ها می بـود؛ بدين گونـه كه به مقدار دشـمنی و شـقاوت طرف 
يـا افـراد مقابـل كه به ضرر اسـلام و مسـلمين بوده، برخـورد را نرم يا سـخت 
و سـخت تر می كردند. برخورد سـخت و قتال در اسـلام، سياسـت هميشـگی 
و كلـی نيسـت بلكـه راهبـردی بـرای بـه سـعادت رسـاندن جامعه اسـت، به 
گونه ای كه اگر اين راهبرد نهايی نباشـد، سـعادت جامعه بر اسـاس نيرنگ ها و 

تهديدهای دشـمنان مختل خواهد شـد. متاسفانه نسـبت به راهبرد سخت، كه 
آخريـن چـاره و درمـان اجتماعی در اسـلام، برای جلوگيری از فسـاد و هلاكت 
جامعـه اسـت، نگاه بدبينانه وجـود دارد. خداوند در قـران كريم از اين نگاه چنين 
يـاد می كنـد: »كُتـِبَ عَليَكُمُ القِْتـالُ وَ هُوَ كُـرْهٌ لكَُمْ وَ عَسـی  أنَْ تكَْرَهُوا شَـيئاً 
وَ هُـوَ خَيـرٌ لكَُـمْ وَ عَسـی  أنَْ تُحِبُّوا شَـيئاً وَ هُوَ شَـرٌّ لكَُـمْ وَ اللهُ يعْلـَمُ وَ أنَتُْمْ لا 
تعَْلمَُـونَ«1؛ بـر شـما كارزار واجـب شـده اسـت، در حالـی كه برای شـما ناگوار 
اسـت. و بسـا چيـزی را خـوش نمی داريد و آن برای شـما خوب اسـت، و بسـا 
چيـزی را دوسـت می داريـد و آن بـرای شـما بـد اسـت، و خـدا می داند و شـما 

نمی دانيد.
نبايسـتی فرامـوش كـرد كه خداونـد مهربان بر اسـاس حكمت و بـرای تعالی 
بشـريت، به پيامبران و اوصيای ايشـان كه منعكس كننده رحمانيت و رحيميت 

پـروردگار هسـتند، امـر به جنگ و قِتـال می كند. 

 :فلسفه جنگ و قتال با كفّار در نگاه علامه طباطبايی
چـرا جنگيـدن و قتال بر مؤمنين كره و گـران بوده؟ دو صورت می تواند داشـته 
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باشـد. وجـه اول: از ايـن جهـت كـه در جنـگ جان هـا در خطر قـرار می گيرد. 
حداقـل خسـتگی و كوفتگـی دارد و ضررهـای مالـی به بـار مـی آورد، و امنيت 
و ارزانـی ارزاق و آسـايش را سـلب می كنـد. از ايـن قبيـل ناراحتی ها كـه مورد 
كراهـت انسـان در زندگـی اجتماعـی اسـت بـه دنبـال دارد. آری! اين گونـه 

ناملايمـات طبعـا بر مؤمنين هم شـاق اسـت.
وجـه دوم: مؤمنيـن بـه تربيـت قـرآن بـار آمده انـد، و عـرق شـفقت و رحمت 
بـر تمامـی مخلوقـات در آنـان شـديدتر از ديگران اسـت. تربيت شـدگان قرآن 
حتـی از آزار يـک مورچـه هـم پرهيـز دارند. نسـبت بـه همه خلايـق رأفت و 
مهربانـی دارنـد، چنيـن كسـانی البته از جنـگ و خونريـزی كراهـت دارند. هر 
چند دشمنانشـان كافران باشـند. بلكه مومنان دوسـت دارند با دشـمنان هم به 
مدارا رفتار كنند، و آميزشـی دوسـتانه داشـته باشـند. خلاصه با عمل نيک و از 
راه احسـان آنـان را بـه سـوی خدا دعوت نمـوده، و به راه رشـد و در تحت لوای 
ايمـان بكشـانند. كه جان برادران مؤمنشـان به خطر نيفتد و هـم كفّار با حالت 

كفـر هلاك نشـوند و در نتيجه بـرای ابد بدبخـت نگردند.
چـون مؤمنيـن اين گونه فكـر می كردند، خدای سـبحان در آيه مـورد بحث به 
ايشـان فهمانيـد كه اشـتباه می كننـد. خدايی كه قانونگـذار حكم قتال اسـت، 
خـوب می دانـد كـه دعـوت بـه زبـان و عمـل در كفّـاری كـه دچار شـقاوت و 
خسـران شـده اند هيـچ اثـری نـدارد، و از بيش تـر آنـان هيچ سـودی عايد دين 

نمی شـود. كفـار نه بـه درد دنيای كسـی می خورند، نه 
بـه درد آخـرت. پـس اين گونه افراد در جامعه بشـريت 
عضـو فاسـدی هسـتند كه فسادشـان به سـاير اعضا 
هـم سـرايت می كنـد و هيـچ علاجـی بـه جـز قطع 

كـردن، و دور افكنـدن ندارند.
ايـن دو وجـه هر چنـد هـر دو می توانند جملـه »وَ هُوَ 
كُـرْهٌ لكَُـمْ« را توجيه كننـد، و ليكن وجـه اول به نظر 
بـا آيـات عتـاب مناسـب تر اسـت، عـلاوه بـر اين كه 
تعبيـر در جمله»كُتبَِ عَليَكُـمُ القِْتالُ« هم به بيانی كه 
گذشـت كـه چرا بـه صيغه مجهـول آمـده، مؤيد وجه 

است. اول 
برخـورد قهرآميـز پيامبربـا شمشـير نسـبت بـه 
دشـمنان انـواع مختلفی داشـته اسـت. شـيوه برخورد 
و رفتـار سـخت پيامبر اسلاممنشـأ و سـنتی برای 
تصميم دربـاره چگونگی برخورد با دشـمنان در دولت 
علـوی عليه السـلام و مهدوی بود و خواهـد بود. در 
حديثـی معروف امام صادق برخـورد پيامبر را با 

مُعانديـن اسـلام به پنـج روش تقسـيم كرده اند.

مبعوث شدن پيامبر با پنج شمشير
حفـص بـن غيـاث نقـل می كنـد كـه شـخصی از امـام صـادق دربـاره 
 پرسـيد و سائل از دوستان)شـيعيان(ما بود. امام جنگ های اميرالمؤمنين
بـه او فرمودنـد: خداوند، محمد را )در برابر دشـمنان( با پنج شمشـير مبعوث 
كرد. سـه شمشـير از آن ها عريان اسـت و غلاف نمی شـود تا وقتی كه جنگ 
تمـام شـود و جنـگ تمـام نمی شـود مگر اين كـه آفتـاب از مغرب طلـوع كند 
و آفتـاب از مغـرب طلـوع نمی كنـد مگـر اين كـه همـه مـردم در آن روز ايمان 
می آورند)احتمـالا اشـاره به عصر ظهـور دارد(، ولـی در آن روز ايمان كسـی كه 
پيـش از آن ايمـان نيـاورده بـود و يا در ايمان  خود خيری كسـب نكـرده بود، به 
حالش سـودی ندهد. )دو شمشير ديگر( شمشـيری از آن شمشيرهای پنج گانه 

در غـلاف اسـت و شمشـير ديگـر در غلاف اسـت و كشـيدن آن با ديگـران و 
حكم آن با ماسـت.

شمشيرهای سه گانه عريان: 
1. شمشير بر مشركان عرب

خداونـد می فرمايـد: »...فَاقْتُلُـوا المُْشْـرِكينَ حَيـثُ وَجَدْتُمُوهُـمْ وَ خُذُوهُـمْ وَ 
ـلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ  احْصُرُوهُـمْ وَ اقْعُـدُوا لهَُـمْ كُلَّ مَرْصَـدٍ فَـإنِْ تابـُوا وَ أقَامُوا الصَّ
فَخَلُّوا سَـبيلهَُمْ إنَِّ اللهَ غَفُورٌ رَحيم «2 ؛مشـركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آن ها 
را بگيريـد و محاصـره كنيـد و در هر كمين گاهی برای آنان بنشـينيد، اگر توبه 
كردنـد و نمـاز خواندنـد و زكات دادند، آن ها هم برادران دينی شـما خواهند بود.

دربـاره اين هـا جـز شمشـير و كشـتن و يا داخل شدنشـان بـه اسـلام پذيرفته 
نمی شـود )و اگـر كشـته شـوند( مـال آن هـا بـه غنيمـت گرفتـه می شـود و 
فرزندانشـان اسـير می شـوند به آن صورت كه پيامبر خدا اسـير گرفت و او 

اسـير گرفـت و عفـو كـرد و از آن هـا فديه قبـول نمود.

2.شمشير بر اهل ذمّه
خداونـد می فرمايد: »قاتلُِوا الَّذينَ لا يؤْمِنُونَ بـِاللهِ وَ لا باِليْوْمِ الْآخِرِ وَ لا يحَرِّمُونَ 
مـا حَـرَّمَ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ لا يدينُـونَ ديـنَ الحَْـقِّ مِنَ الَّذيـنَ أوُتُـوا الكِْتابَ حَتَّی 
يعْطُـوا الجِْزْيـةَ عَـنْ يـدٍ وَ هُـمْ صاغِرُونَ«3؛ با كسـانی كه به خـدا و روز قيامت 
ايمـان نياورده انـد و آن چـه را كه خـدا و پيامبرش حرام 
كرده انـد حـرام نمی داننـد و بـه دين حـق نمی گرايند 
بـا آنـان كه بـه آن هـا كتـاب داده شـده)اهل كتـاب(، 
بجنگيـد تـا وقتـی كـه جزيـه بدهنـد، در حالـی كـه 

شـده اند. كوچک 
هـر كـس از اهـل كتـاب در كشـور اسـلامی باشـد، 
از آن هـا جـز دادن جزيـه و يـا كشته شـدن پذيرفتـه 
نمی شـود. هـر گاه آن هـا جزيـه دادن را قبـول كننـد، 
اسـيرگرفتن آن ها حرام اسـت و اموالشان حرمت دارد و 
می توانيـم با آن هـا ازدواج كنيم و هر كـس از آن ها در 
كشـوری باشـد كه در حال جنگ با مسـلمانان اسـت 
اسيركردنشـان و اموالشـان بـر مـا حلال و نكاحشـان 
حـرام اسـت و از آن هـا جـز كشته شـدن و يـا داخـل 

شـدن به اسـلام پذيرفته نيسـت.

3.شمشـير بـر مشـركان عجم)يعنـی تـرك و ديلم و 
خزر(

خداوند در سوره محمد می فرمايد:
»فَـإذِا لقَيتُـمُ الَّذيـنَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرِّقابِ حَتَّـی إذِا 
ا فِداءً حَتَّی  ا مَنًّا بعَْـدُ وَ إمَِّ أثَخَْنْتُمُوهُمْ فَشُـدُّوا الوَْثاقَ فَإمَِّ
تَضَـعَ الحَْـرْبُ أوَْزارَهـا ذلکَِ وَ لوَْ يشـاءُ اللهُ لانَتَْصَرَ مِنْهُـمْ وَ لكِنْ ليِبْلُوَا بعَْضَكُمْ 
ببَِعْـض «4؛ پـس چـون با كافران روبه رو شـديد گردن هايشـان را بزنيـد و چون 
بـا آن ها سـخت گرفتيد آن ها را در بند كشـيد و پـس از آن يـا از روی منّت و يا 

گرفتن فديه آزادشـان كنيد.
منظـور فديـه گرفتـن و فديـه دادن ميان آن هـا و اهل اسـلام اسـت و از اينان 
جز كشـته شـدن و يا داخل شـدن به اسـلام پذيرفته نيسـت و نكاحشان جايز 
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خداونـد،  فرمودنـد:  او  بـه   امـام  
محمـد را )در برابر دشـمنان( با پنج 
شمشـیر مبعـوث کرد. سـه شمشـیر از 
آن هـا عریان اسـت و غاف نمی شـود تا 
وقتـی کـه جنگ تمام شـود و جنگ تمام 
نمی شـود مگـر این کـه آفتـاب از مغرب 
طلـوع کنـد و آفتـاب از مغـرب طلـوع 
نمی کنـد مگـر این کـه همه مـردم در آن 
روز ایمـان می آورنـد )احتمالا اشـاره به 
عصر ظهـور دارد(، ولـی در آن روز ایمان 
کسـی کـه پیـش از آن ایمـان نیـاورده 
بـود و یـا در ایمـان  خـود خیـری کسـب 
نكـرده بـود، بـه حالـش سـودی ندهـد. 
آن  از  شمشـیری  دیگـر(  شمشـیر  )دو 
شمشـیرهای پنج گانه در غاف اسـت و 
شمشـیر دیگر در غاف است و کشیدن 

آن بـا دیگـران و حكـم آن با ماسـت.



از  دینـش  حفـظ  خاطـر  بـه  خداونـد 
خطـر انقـراض بعضـی از مـردم را بـه 
دسـت بعضـی دفـع می کنـد. اگـر تنهـا 
معابـد را نـام بـرده بـا ایـن کـه اگـر این 
دفـاع نباشـد اصل دیـن باقـی نمی ماند 
تـا چه رسـد بـه معابـد آن؛ بدین جهت 
اسـت کـه معابد مظاهـر دین و شـعائر 
و نشـانه های دیـن اسـت کـه مـردم بـه 
وسـیله آن بـه یـاد دیـن می افتنـد، و در 
آن ها نشسـته احـكام دیـن را می آموزند 
و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفظ 
می کننـد. از ایـن آیـه شـریفه اسـتفاده 
می شـود کـه در شـرایع سـابق نیز حكم 
دفاعـی فی الجملـه بـوده هـر چنـد کـه 

کیفیـت آن را بیـان نكـرده اسـت.

نيسـت مادامی كـه در دارالحرب قـرار دارند.

اما شمشيرهايی كه در لفافه است:
4. شمشير بر اهل  بغی  و تأويل )يعنی خروج كنندگان بر امام عادل(

خداونـد می فرمايـد: »وَ إنِْ طائفَِتانِ مِـنَ المُْؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِـوا بيَنَهُما فَإنِْ 
بغََـتْ إحِْداهُمـا عَلـَی الْأُخْـری  فَقاتلُِوا الَّتـی  تَبْغی  حَتَّی تفَـی ءَ إلِی  أمَْـرِ اللهِ فَإنِْ 
فـاءَتْ فَأصَْلحُِـوا بيَنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِـطُوا إنَِّ اللهَ يحِبُّ المُْقْسِـطينَ«5؛ و اگر دو 
گـروه از مؤمنـان با يكديگر بجنگند ميان آن ها صلـح برقرار كنيد و اگر يكی بر 
ديگـری سـتم كرد با آن گروه سـتم كرده  بجنگيد تا به فرمان خـدا گردن نهد.

وقتـی ايـن آيـه نازل شـد، پيامبر خـدا فرمودند: همانا در ميان شـما كسـی 
وجـود دارد كـه پـس از مـن بـر اسـاس تأويـل خواهـد جنگيـد همان گونه كه 
مـن بـر اسـاس تنزيل جنگيده ام. گفته شـد: او كيسـت يـا رسـول الله؟ فرمود: 
پينه كننـده كفـش و منظـورش اميرالمؤمنين بـود )كه در آن حال مشـغول 

پينـه زدن كفش خود بود( عمار ياسـر در جنگ صفين 
می گفـت: سـه بـار زيـر ايـن پرچـم همـراه بـا پيامبر 
خـدا و خاندانـش جنگيـده ام و اين به خدا سـوگند 
كـه چهارمی اسـت، به خدا سـوگند كه اگر مـا را بزنند 
و ما را به نخلسـتان های سـرزمين بحرين برسـانند باز 
مـا می دانيـم كـه بـر حقيـم و آن ها بـر باطلند. سـيره 
اميرالمؤمنيـن درباره آن ها مانند رفتار پيامبر در فتح 
مكـه بـا مـردم مكه بـود كـه از آنـان اسـير نگرفت و 
فرمـود: هـر كس در خانـه اش را ببندد و سـلاح خود را 
زميـن بگـذارد و يـا وارد خانه ابو سـفيان شـود در امان 
است، همچنين اميرالمؤمنين در جنگ بصره)جنگ 
جمل( درباره آن ها فرمود: فرزندانشـان را اسـير نكنيد و 
زخمی هايشـان را نكشيد و كسـی را كه فرار كرد دنبال 
نكنيـد و هـر كـس در خانـه اش را ببنـدد و سـلاح بر 

زمين گـذارد در امان اسـت.

5. شمشيری كه در غلاف است
همان شمشـيری اسـت كه بـا آن حكم قصـاص اجرا 
می شـود. خداوند می فرمايـد:»وَ كَتَبْنا عَليَهِمْ فيهـا أنََّ 
النَّفْـسَ باِلنَّفْـس...«6 ؛ »نفـس در مقابـل نفس« پس 

كشـيدن آن حـق اوليای مقتـول و حكم آن بر ماسـت.
ايـن بود شمشـيرهايی كه خداوند پيامبـرش را با آن ها مبعوث كـرد و هر كس 
آن هـا و يـا برخی از آن ها و يا شـيوه به كارگيری آن و يـا احكام آن را انكار كند، 

بـه آن چه خداوند بر محمد نازل كرده كافر شـده اسـت. 
پرسـش اساسـی اين اسـت كه: اگر قتال و جنگ رخ ندهد و اسـلام با دشمنان 
خـود فقـط با چهره رحمانی برخورد كنـد، چه پيش خواهد آمـد؟ در قرآن كريم 

به اين پرسـش پاسـخ داده شده اسـت. خداوند می فرمايد:
»وَ لـَوْ لا دَفْـعُ  اللهِ النَّـاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَـدَتِ الْأرَْضُ وَ لكِـنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ 
عَلـَی العْالمَيـنَ«7؛ ...و اگـر خـدا بعضـی از مردم را به وسـيله بعضـی ديگر دفع 
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نمی كـرد، زميـن تبـاه می شٍـد، ولـی خدا بـر جهانيان فضـل و كـرم خويش را 
ارزانی مـی دارد.

حكمت تشّريع حكم قتال و جهاد در نگاه علامه طباطبايی
آيـه هـر چنـد كه در مقام تعليل، نسـبت به تشـريع قتـال و جهاد قـرار دارد و 
حاصلـش ايـن اسـت كه تشـريع قتال بـه منظور حفـظ مجتمع دينی از شـرّ 
دشـمنان دين اسـت كه می خواهنـد نور خـدا را خاموش كنند زيـرا اگر جهاد 
نباشـد همـه معابـد دينـی و مشـاعر الهی ويـران گشـته، عبادات و مناسـک 
از ميـان مـی رود، ليكـن در عيـن حـال مـراد از دفـع خـدا مـردم را به دسـت 
يكديگـری، اعـم از مسـاله جهـاد اسـت. چون دفـاع مـردم از منافـع حياتی 
خـود و حفظ اسـتقامت وضع زندگی، سـنّتی اسـت فطـری كه )چـه اين آيه 
بفرمايـد و چـه نفرمايـد( در ميـان مـردم جريـان دارد. هر چند كه اين سـنت 
فطـری هـم منتهـی به خدای تعالی می شـود. اوسـت كـه آدمـی را به چنين 
روشـی هدايـت كـرده، چـون می بينيم كه انسـان را 
مانند سـاير موجودات مجهـز به جهـاز و ادوات دفاع 
نمـوده، تـا به آسـانی بتواند دشـمن مزاحـم حقش را 
دفـع دهـد، و نيـز او را مجهز بـه فكر كرده، تـا با آن 
بـه فكـر درسـت كردن وسـايل دفـع، و سـلاح های 
دفاعی بيفتد، تا از خود و هر شـأنی از شـؤون زندگی 
كه مايه حيات و يا تكميل حيات و تماميت سـعادت 
او اسـت دفـاع كنـد. دفاع و قتـال آخرين وسـيله بقا 
اسـت. انسـان ها وقتـی به آن متوسـل می شـوند كه 
راه هـای ديگـر به نتيجه نرسـد؛ مانند آخريـن دوا كه 
همـان داغ كـردن زخـم اسـت. وقتی به سـوزاندن و 
بسـتن زخـم متوسـل می شـوند كـه دواهـای ديگر 
نتيجـه ندهـد. چـون در جنـگ و قتـال با دشـمنان 
بشـريّت نيـز اقـدام بـه سـوزاندن و بسـتنِ بعضی از 
اجـزای يـا افـراد اجتماع می شـود كـه بين برونـد، تا 
بقيـه نجـات يابنـد. اين سـنّتی اسـت كـه در جوامع 
بشـری جريان دارد و به انسـان ها اختصاص نداشـته 
اسـت. هـر موجـودی كـه بـه نحـوی شـخصيت و 
اسـتقلال دارد ايـن سـنّت را دارد كـه احيانا مشـقت 
موقتـی را بـرای راحتـی دائمی تحمل كنـد. می توان 
گفـت كـه در آيه شـريفه به اين نكته اشـاره شـده اسـت كه قتال در اسـلام 
از فروعـات همان سـنتی اسـت فطـری، كه در بشـر جاری اسـت. چيزی كه 
هسـت وقتی همين قتال و دفاع را به خدا نسـبت دهيم آن وقت »دَفْعُ اللهِ« 
می شـود و می گوييـم: خداوند به خاطـر حفظ دينش از خطـر انقراض بعضی 
از مـردم را بـه دسـت بعضـی دفـع می كند. اگـر تنها معابـد را نام بـرده با اين 
كـه اگـر اين دفاع نباشـد اصل ديـن باقی نمی ماند تا چه رسـد بـه معابد آن؛ 
بديـن جهـت اسـت كه معابـد مظاهر دين و شـعائر و نشـانه های دين اسـت 
كـه مـردم به وسـيله آن بـه ياد دين می افتنـد، و در آن ها نشسـته احكام دين 
را می آموزنـد و صـورت ديـن را در اذهـان مـردم حفـظ می كننـد. از ايـن آيه 
شـريفه اسـتفاده می شـود كه در شـرايع سـابق نيـز حكم دفاعـی فی الجمله 

بـوده هـر چند كـه كيفيـت آن را بيان نكرده اسـت.
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